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Abstract 
This article aims to critically examine the interpretations of 

Qur’anic commentators concerning the reality of the seven heavens 

in the Qur’an. The study is theoretical in nature regarding its 

objective and utilizes a library-based method for data collection. 

The research, after referencing the Qur’anic verses that discuss the 

seven heavens, and analyzing and evaluating the interpretations 

provided by various commentators, has reached several 

conclusions. First, the divergence in interpretations among 

commentators stems primarily from the differences in their 

methodological approaches; some have relied on empirical 

methods, while others have utilized rational-intuitive approaches, 

leading to varied understandings of the concept of seven heavens. 

Second, the study asserts that the only reliable means to 

comprehend the seven heavens is through empirical methods. 

Therefore, accurate interpretation of this concept should be sought 

from empirical science and modern technologies. With the 

advancement and precision of scientific instruments, one of the 

veils covering the seven heavens is lifted, and its truth becomes 

clearer. Consequently, either the commentator must be well-versed 

in the science of astronomy or should await the outcomes of 

scientific investigations in that field. 

 

Keywords: Qur’an, Seven Heavens, Classical Cosmology, Modern 
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 چکیده

شده انجامآسمان در قرآن نقادی تفسیر مفسران از حقیقت هفتباهدف این مقاله 

 یاها کتابخانهداده یازنظر نحوه گردآور یول یازنظر هدف نظر آنروش و  است

آسمان در قرآن وجود ضمن اشاره به آیاتی که در باره هفت قیتحق نیاست. در ا

 جینتادارد و نیز تبیین و تحلیل تفسیر مفسران و نقد و ارزیابی دیدگاه آنان به این 

نوع  آسمان از اختلافهفت ریتفسدر مفسران  نظرنخست اختلاف رسیده است که

 روش یبرخ وهای روش تجربی برخی داده؛ های روش استز دادهی آنان اریگبهره

ی دیگر تفسیر اگونهبهآسمان را و هر یک هفت اندبستهرا بکار  یشهود - یعقل

 ریتفس دیبا یرونیاست و ازا یآسمان روش تجربتنها راه شناخت هفت دوم اندکرده

 و گسترش با و سراغ گرفت های نوینی و فناوریآسمان را از علم تجربدرست هفت

 آن قتیحق و رودیم کنار آسمانهفت یهاپرده از یاپرده علم نیا یابزارها دقت

ی یا مفسر باید خود در علم نجوم دستی بر آتش داشته باشد رونیازاو  شودیم آشکار

 یا منتظر نتایج تحقیقات آن علم بماند.

 نقد. ،ریتفس جدید، ئتیه قدیم، ئتیه آسمان،هفت قرآن،: کلیدواژگان
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 مقدمه

وارد جهان اسلام  یونانی یشناسهانیک یهاهیپس از نزول قرآن، نظر

خود قرار دهند.  ریتفس هیتا آن را پا کوشندیو مفسران قرآن م شودیم

 شرفتیاست با مرور زمان و پ یوسیبطلم ئتیه اتینظر نیکهن تربن ا

با  دیو از نجوم جد شودیکنار گذاشته م یوسیبطلم ئتیعلم نجوم، ه

 شرفتیپ نی. با ادیآیم انیسخن به م دیساختار، ابزار و مختصات جد

به خود  یگریرنگ د زیآسمان نهفت یریتفس اتینظر ئتیدر ه

 گرفته است.

 اتین از آااست که مفسران بزرگ قر نیا مقاله نیا یادیپرسش بن

چه نقدهایی بر اند و ارائه داده یریچه تفسان آسممربوطه به هفت

آرا مفسران  تا کوشدیم تحقیق این یرونیازاتفسیر آنان وارد است 

استواری یا  آسمان واکاوی کند و سپسبزرگ را درباره هفت

 نااستواری هر یک را مستدل بیان کند.

صورت جمع بار به 121صورت مفرد و بار به 121قرآن، سماء در ۀواژ

و  ییتنهابار به 111کلمه  نیکاررفته است. ابار به 311 رفتههمیو رو

 ,Makarem Shirazi)موارد به همراه ارض آمده است  یۀدر بق

1992). 

 وچهارو چهل چهل ،سوره بقرهت نهم بیس اتیدر قرآن کریم درآ

و پانزدهم  سوم ملک ،دوازده فصلت ،هشتادوشش مؤمنون ،اسراء

گوید و در چند سخن می( سبع سماوات)آسمان آشکار از هفت نوح

 آیه دودر  دهد.آسمان خبر میرسد که از هفتآیه دیگر به نظر می

آسمان اشاره تلویحاً به هفت سیزدهم سوره عم و هفده مؤمنون

 .کنندمی

نظر  دننظر است و نشانمفسران اختلاف انیم اتیآ نیا ریتفس درباره

ای است که خود مسئله ،مسئله قتیحقنشان دادن جای مفسران به

 قتیروی کشف حقبرساند و ازاین بیآس نیتواند به ساحت دمی

 انیمفسران بزرگ بروی نخست نظر مهم است ازاین اریباره بسدراین

 .دیآسمان رسهفت قتیتوان به حقمیها و ارزیابی آنشود و با نقد می

توان دیدگاه مفسران را به آسمان در این آیات میدرباره منظور هفت

 در چارچوبآسمان هفتیکم: تفسیر  چند دسته مهم تقسیم کرد:

 یوسیهیئت بطلم

ج داشته است و علت دیدگاه نخست بیشتر در میان مفسران متقدم روا

آن غلبه هیئت بطلمیوسی در آن روزگار بوده است و بر این اساس 

آسمان را در شود که هفتترین مفسرانی پرداخته مینخست به مهم

 یابند.منظومه شمسی می

 سیناابن-الف

شرح  یاست و برا رفتهیرا پذ یوسیبطلم هیق( نظر 248-370سینا )ابن

روی آفرینش عالم از ده عقل و نه فک و نفس بهره برده است و ازاین

وَالمَْلکَُ عَلىَ أَرجْاَئِهَا »منظور از عرش در آیه هفده سوره حاقه: 

(؛ و فرشتگان بر 17)حاقه/« وَیحمِْلُ عرَشَْ رَبِّکَ فَوقَْهمُْ یوْمَئذٍِ ثمََانِیۀٌ

ش پروردگارت را در اطراف آسمان )منتظر فرمان حق( باشند و عر

 -آن روز هشت ملک مقرّب بر فراز سرشان )فراز سر مردم( بردارند

داند که در هیئت بطلمیوسی الافلاك میلک نهم یا فلکفرا همان 

 یافلاك در دورن آن قرار دارند. و گریفلک است و د نیبرتر

کشند و با داند که عرش را بر دوش میمی یرا فرشتگان گریافلاك د

 Ibn)قران و هیئت بطلمیوس جمع کند  انیخواهد ممی ینظر نیچن

Sina, 1980). 

 یوجه نباشد ولدانستن عرش با فلک الافلاك بی یکیاگر  یحت

ای که عرش را توان گفت که منظور از هشت فرشتهروشنی میبه

دانستن فرشتگان هشتگانه  یکیو  ستین گریکنند افلاك دحمل می

ندارد دلیل  یآیه همخوان نیو خود ا یقبل اتآیبا افلاك با نص 

آسمان شکافه  امتیق روزاست در  نیقبل ا آیاتبا  یناهمخوان

افلاك  گرید دیفلک الافلاك باشد با یشود و اگر عرش به معنمی

افلاك در  گرید رایکه حامل آن گردند زهم شکافته شوند نه این

شوند. افلاك هم شکافته می گریدرون آن هستند و با شکافتن عرش د

 ،اندمفسران گفته گریچنانچه د زیك با فرشتگان ننبودن افلا یکی

 ایهشت نفر را انب نیغالب مفسران ا رایرسد زنادرست به نظر می

 دانند.می
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توان گفت که برداشت توان گفت که نمیگفته شد می آنچه بنا بر

در اینجا  یرسد که وآیه درست است و به نظر می نیسینا از اابن

قرار داده  اریو مع رفتهینظر دارد و آن را پذ یوسیبه افلاك بطلم شتریب

 است.

 علامه مجلسی -ب

آسمان را با نظرِ است تا هفت دهیکوش اریکه بس یبعد مفسر

 ریدر تفس یق( است. و 1111وفق دهد علامه مجلسی ) یوسیبطلم

ثمَُّ اسْتَوىَ إِلىَ السَّمَاء فَسوََّاهنَُّ سَبعَْ »... و نهم سوره بقره؛  ستیآیه ب

صورت ها را به؛... سپس به آفرینش آسمان پرداخت و آن«سمََاوَاتٍ...

گانه ها را هفتکه آسمانگوید اینآسمان، استوار نمود... میهفت

 رایز ستین ها ازنظر علم نجوم ناسازگارگانه دانستن آنبا نه میبدان

کرسی و عرش معادل آسمان هشتم و نهم در علم نجوم است 

(Majlisi, 1992)نجوم را  هاییافته زین یکه علامه مجلس تداسی. پ

از از سو علم نجوم  یوح انیاست تا م دهیو کوش تمسلم پنداشته اس

از  گرید یاریکوشش ایشان و بس لی. دلندیبب یسازگاردیگر سوی 

 یهای علماند و گزارهپنداشته ینیقیاست که علم را  نیا شمندانیاند

 دیگرفتند شااند و اگر اعتبار علم را مفروض نمیدانستهمی یهیرا بد

 یمجلس یاند. محمد تق هزدمی گرید یرفته و حدسمی گرید یراه

و  یاند از فلک زحل و مشترعبارت آسمانهفتنظر را دارد:  نیهم

 .(Majlisi, 1992)و زهره و عطارد و قمر  دیو خورش خیمر

همین هفت جرم نیست  آسمانباید گفت که منظور ایشان از هفت

توجه  دیباها قرار دارند فلک است که این اجرام در آنبلکه هفت

 دگاهید نینقل شد صاحبان ا یکه از فخر راز یکرد برخلاف گفتار

در آن  یادشدهدانند که اجرام می یهایآسمان را فلکهفت

 آسمان باشندمصداق هفت یادشدهکه خود اجرام اند، نه اینقرارگرفته

(Majlisi, 1992). 

 دهد.پاسخ می هابدانکند و خود ی اشکال مقدری را بیان میمجلس

اند که تنها ماه در آسمان عقیدههمه منجمان هم این است که اشکال

های بالایی قرار دارند ولی در پایین است و دیگر سیارات در فلک

فرماید که ما آسمان را به ستارگان آیه شانزدهم سوره صافات می

کم بیشتر ستارگان در گویای آن است که دست آیهایم و این آراسته

تر ستارگان در آسمان بالاتر یعنی که بیشآسمان پایین هستند حال آن

 فلک ثوابت قرار دارند.

گونه که چراغ گویند که نخست آنایشان در پاسخ این اشکال می

های بالاتر نیز پشت شیشه زینت است برای شیشه ستارگان آسمان

فاصله میان ماه و  باآنکه شوند.برای آسمان ماه زینت محسوب می

یابد و ی چشم این فاصله را درنمیستارگان فلک ثوابت زیاد است ول

بیند یا دیگر ستارگان را در اطراف ها میبنابراین یا ماه را در میان آن

 روی ستارگان فلک ثوابت زینت ماه نیز هستند.بیند و ازاینماه می

کند ی در پایان به پیچیده بودن این پاسخ در فهم آیه فوق اشاره میو

(Majlisi, 1992). 

کنار آن عبور هایی است که از آیه شهاب نیدر ادوم منظور ستارگان 

 نیسطح اها در که این شهابکند کند و چون بیننده احساس میمی

 نکته را نیاها را زینت آسمان دانست و توان آنمیآسمان هستند 

( در اینجا پیداست که کواکب 79ص  همان،) .کندتائید می آخر آیه

ها داده است و برای چنین جایگزینی به آیات جای خود را به شهاب

 ها،در آن تا شانزده سوره مبارکه حجر استناد کرده است کهیازده

 شود.ها از شر شیطان حفظ میبا پرتاب شهاب هاآسمان

فلک  یعنی سوم منظور از آسمان این دنیا نزدیکی آن به آسمان عرش

و این بسته به آن است که ما شمارش  است و فلک ثوابت هشتم

 از خود شروع کنیم آسمان ماه اگر آسمان را از کجا شروع کنیم؛

 کنیم عرش آسمان نخستین استشروع  از بالااگر است و  نیاول

(Majlisi, 1992)روست نها ازآرسد تمام این جواب. به نظر می

 مسلم انگاشته شده است. یوسیبطلم هینظرکه 

 هادی سبزواری حاج ملأ -پ

هادی سبزواری است  حاج ملأ یوسینظام بطلممفسر آشنا به نیسوم

فلک هشتم را با کرسی و فلک اطلس  یمانند علامه مجلس زین یکه و

بوده  نیعلم و د یچنان دربند سازگار زین یداند ومی یکیرا با عرش 

رود که را می یهمان راه ایکنندهقانع لیاست که بدون آوردن دل

 .(Sabzevari, 1990)اند رفته گرانید
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مفسران علاوه  نیا یو عرش با فلک هشتم و نهم از سو یکرس قیتطب

 رایز ستیسازگار ن زیو عرش ن یموجه بامعنای کرس یلیبرنداشتن دل

کند و عرش به می تیکرسی و تخت از قهر و تدبیر خداوند حکا

 کهاز کانون دستورات اسلام است  تیحکا ای خانه مسقف معنای

به  ای، واژه عرش( و 4جلد  ،جهان است )قرشی یدهنده کارها انیپا

 .(Tabataba'i, 1995)خداوند است  یمعنای حکومت و پادشاه

 فخر رازی -ت

فلک قمر، آسمان را همان هفتفخر رازی است که هفت یبعد مفسر

 یآورد پاعطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل به شمار می

ی مانند دیگران بر و .کندخود به هیئت بطلمیوس را آشکار می یبند

است و به فوق آن  به کره زمین ماهترین آسمان نزدیکآن است که 

و  خیمر بالای خورشید د،یزهره، سپس خورش ازآنکره عطارد پس

 ,Fakhr Razi)دارد قرار زحل  سرانجامو  یمشتربالای مریخ 

1992). 

 شیخ قاسمی -ث

 یتفسیر محاسن التأویل که و سندهیشیخ قاسمی است نو یبعد مفسر

کند می انیگانه در قرآن بهای هفترا درباره آسمان ینظر فخر راز

(Qasimi, 1999). 

را  وسیدر آسمان غافل بوده و نظریه بطلم اریبس یستارگان ایشان از

که همان  آسمان یاز معنا یاند و حتمنزل انگاشته یهمچون وح

 هیاند و درواقع نظرمجموع سیارات و ستارگان است چشم پوشیده

 اند.کرده لیرا بر قران تحم یوسیبطلم

 ریابن کث -چ

خَّلَّقَّ اللَّ هُ سَّبْعَّ سَََّّمَاوات  فَّیََّْأَّ لَّمْ تَّرَّا ک»آیه  ریتفسدر  ریابن کث

پیماید و کند و راه وی را میبه هیئت بطلمیوسی اشاره می« طبِاقاً

توضیح شده در این آیه را بر اساس آن آسمان بیانکوشد که هفتمی

 دهد.

است که بر هم دیگر  ایسیارههفت همانآسماناز دید وی هفت

ماه است که بر به کره زمین ها ترین آننزدیکو کنند کسوف می

. عطارد در آسمان دوم و زهره اندازدیکسوف مسیاره بالاتر از خود 

پنجم آسمان در  خیارم و مرآسمآنچهدر  دیخورش و سومآسمان در 

و دیگر  هفتم استآسمان ششم و زحل در  آسمان در یو مشتر

فلک یا فلک الافلاك یا در فلک هشتم  که ثوابت نام دارند ستارگان

 Ibn) گویندمی یکرس قرار دارند که در زبان دین آن راثوابت 

Kathir, 1979). 

هیئت  چارچوبدر آسمان هفتنقد و بررسی تفسیر 

 یوسیبطلم

آسمان از روش علمی و تجربی گرچه این دیدگاه برای فهم هفت

آسمان سود برده است و تنها راه درست برای رسیدن به حقیقت هفت

نیز همین روش است ولی چون نظریه بطلمیوسی به سبب نبود 

بنابراین تفسیر این مفسران نیز  ابزارهای علمی در آغاز راه بوده است

آسمان ای دارد ولی ما را به حقیقت هفتکه از حقیقت بهرهباآن

 کند.رهنمون نمی

بر اساس اطلاعات آن روزگار پیشنهاد  ریاضی مدل یک بطلمیوس

 نامور شده است و در آن مدل کره «بطلمیوسی هیئت» داده است که

 هوا و همه کره زمین را کرُه است کرات دیگر مرکز و ساکن زمین

در برگرفته  را آتش کرُه را نیز قمر فلک و آتش کرُه را هوا کرُه و

زحل و  مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، گانههای نهفلک است.

 ،1387 شهرستانی،)همانند پوست پیاز در درون هم هستند  اطلس

انگارانه ها بسیار خام و سادهاین برداشت از افلاك و آسمان(. 94

 است.

 مان اولآس باها آسمانبرابری  دوم:

تواند آسمان اول را درك کند از نگاه برخی از مفسرین بشر تنها می

خبر است و به دیگر سخن تنها آسمان مشهود ها بیو از دیگر آسمان

همین آسمان اول است که در ادامه به اندیشه این مفسران پرداخته 

 شود.می

 عبدالقادر مغربی -الف

دهد و به دست می گرید یریآسمان تفسعبدالقادر مغربی از هفت

 گرید دنیمردم در د یآسمان در قران را ناتوانهفت انیعلت ب

چون  یو دیکند. از دمی یها و مشهور بودن عدد هفت معرفآسمان
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در  یسو گریآسمان را ندارند و از داز هفت شیب دنیمردم توان د

آسمان را هفت نیعدد هفت زبانزد بوده است خداوند هم ردمم انیم

 وجود دارد.  زین گرید ییهاکه آسمانکرده است حال آن انیب

 طباطبائی علامه -ب

یکم تا دوازدهم سوره  اتیآ در ضمن تفسیر سوره؛ طباطبائی علامه

اند. وی از ظاهر این آیات اظهارنظر کرده آسمانهفت فصلت درباره

دنیا در عبارت سبع سموات  رسد که منظور از آسمانبه این نتیجه می

 هاآسمان فضایی است که ستارگان در آن قرار دارند. همگی این

ها در قلمرو سخن دیگر این آسمان به جسمانی هستند نه روحانی؛

روی عالم طبیعت هفت عالم ماده و طبیعت هستند نه فوق آن و ازاین

 آسمان ها به ما،ترین آنهم قرار دارند و نزدیکلایه است که بر روی

اه ستارگان است و شش آسمان دیگر ما هیچ دنیاست که قرارگ

ها سخنی نرفته است و ها نداریم زیرا در قرآن از آناطلاعی از آن

ها تودرتو شده است این است که آنها گفتهتنها چیزی که درباره آن

هم قرار دارند. این شش آسمان را نباید با ستارگانی مانند بر روی

 یکی پنداشت. دیماه و خورش مشترى، زحل و خ،یزهره، مر ،عطارد

فرشتگان هستند یا  همنزلگاها آسمانکه از این تیاو روا تیاآمنظور 

رسانند یا نامه آیند و دستورات الهی را به زمینیان میها پایین میاز آن

ها بر روی که در آسمانبرند و یا اینها فرا میاعمال مردم را به آسمان

آید و... همگی تنها آسمان فرود میکفار بسته است و یا روزی از 

ای پیوند دارند و این ها گونهاند که این موارد با آسمانگویای آن

ها همانند پیوندی نیست که میان دو چیز جسمانی برقرار پیوند میان آن

ها مادی هستند و هر چیز مادی است زیرا آن امور مجردند و آسمان

 نیز چنین خواهد بود.تغییرپذیر و تباه شدنی است و آسمان 

ها بر ها تردید داشت و مادی بودن آنتوان در مادی بودن آسماننمی

به احکام مادیات هستند ولی بر محکوم اندآفتاب است و چون چنین

ها ها و نیز رخدادهایی که در آننظام حاکم بر آن اساس این آیات

نیست و دهد با نظامی و رخدادهایی که در زمین است یکی روی می

است که  همدآ تیادر روا مثلاً با آن متفاوت و ناسازگار است؛

هاست فرشتگان خلقشان از نور است و تسبیح خداوند خوراك آن

روی فرشتگان خود و... هیچ همانندی با زمین و زمینیان ندارد و ازاین

طبقه دارد و هر طبقه آن را جهانی دارند که همانند جهان مادی هفت

 ها خاصی است و آن طبقه رااند که دارای ویژگینهاده آسمانی نام

جهان فرشتگان در  هر طبقه اند.ها فلان آسمان نامیدهبه نام آن ویژگی

قیاس با زمین دارای علو سلطه بر زمین است و زمین را فراگرفته است 

 .(Tabataba'i, 1995) و به همین خاطر آن را آسمان خوانند

اللهَُّ الَّذیِ خَلقََ »طلاق تفسیر آیه دوازدهم از سوره در  طباطبائی علامه

سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلهَنَُّ یتَنَزَّلُ الْأَمرُْ بیَنَهنَُّ لِتعَْلَمُوا أنََّ اللهََّ 

خدا آن ؛ «عِلمًْا شَیءٍ بکُِلِّ أحََاطَ قَدْ اللَّهَ وَأَنَّ قَدِیرٌ شَیءٍ کُلِّ ٰ  عَلىَ

ها از و مانند آن آسمان دیآسمان را آفراست که هفت یکس

 نیآسمان و زمهفت نیخلق فرمود؛ امر نافذ او در ب نیطبقه( زم)هفت

بر همه  یتوانا و به احاطه علم زیکه خدا بر هر چ دیتا بدان شودینازل م

های هفتگانه چند زمین ( درباره12)طلاق: اه است.امور عالم آگ

احتمال که از ظاهر آیه فهمیده  نینخست اند.احتمال را بیان کرده

 تحتمالاا بلکه هددنمی قطعی نظر ،مینز هفتشود آن است که می

 قطلا کهرمبا رهسو خرآ یۀآ یلذ ن،یشاا. میکند حمطررا  مختلف

 ،ستا دعددر  مثلیت سخن ینا ظاهر، نداو خد سخن ماو ا ؛مینویسد

 کما سبعاً رضلاا من خلقو : که ستا ینا رتعبا ینا یمعنا ینابنابر

 ،چیست گانه هفت یها میناز ز ینکها ماا. سبعاً ءلسماا من خلق 1

 یاآ. ستا هشد حمطر مختلف یهاوهگر توسط مختلفی تحتمالاا

روی آن  بر ما که هستند مینیع زنواز  هکر هفت هفتگانه یها مینز

 ما که مینیز یا ؟ستا هکر هفتاز  یکی ما مینو ز میکنیم ندگیز

 طبقۀدارد و  هم بر محیط طبقۀ هفت میکنیم ندگیروی آن ز بر

 ندگیروی آن ز بر ما که ستا هایشد دهگستر طبقۀ نهما ،بالایی

 نگونهآ ستا مینز سطحروی  بر دباآ یها قلیما ادمر یاو  ؟میکنیم

 خلق مینز جنساز نداوخد که ستا ینا ؟نددهاکر یبند تقسیم که

 کهاز  ادمر هشد گفته بسا چهو « مثلهن رضلاا منو »را  یچیز دکر

 ننساا نهما، چیزو آن  ستا گانه هفت یها نسماآ مثل، چیزآن 

در آن  که ستا سمانی. آ2و روح  مینیز دۀمااز  مرکب که ستا

 .(Tabataba'i, 1995) نمونههایی
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 مکارم شیرازی پ.

های آسمانمکارم شیرازی در جلد یکم تفسیر خود تحت عنوان 

سماء در لغت به معنى طرف  واژه شانیا اند.به بحث پرداخته هفتگانه

 داند و بر آن است که این واژه مصادیق گوناگونی دارد مانندمی بالا

أَ لمَْ ترََ کَیفَ ضرََبَ اللَّهُ مثلاً کلَِمَۀً طیَبۀًَ »در آیه شریفه  جهت بالایکم 

آیا ندیدى خداوند  «کَشَجرَۀٍَ طَیبَۀٍ أَصلْهُا ثابِتٌ وَ فرَْعُها فیِ السَّماءِ

اش اى که ریشهدرخت پاکیزه چگونه مثل زده است گفتار پاك را به

اى دورتر منطقه (. دوم24 -اش در آسمان است )ابراهیمثابت و شاخه

ما از آسمان آب  «وَ نزََّلنْا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارکَاً»در آیه از سطح زمین 

(. سوم قشر متراکم هواى 9پر برکتى نازل کردیم )سوره ق آیه 

ما آسمان را سقف  «السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاًوَ جعََلْنَا »در آیه  اطراف زمین

در آیه  کرات بالاو چهارم  (32 -محکم و محفوظى قراردادیم )انبیاء

ها پرداخت در حالى که به آسمان« إِلىَ السَّماءِ وَ هیِ دخُانٌ  ثمَُّ اسْتَوى»

 .(Makarem Shirazi, 1992) (11 -دود و بخار بودند )فصلت

مفسران و دانشمندان های دگاهید انی لغوی سما،ایشان پس از بیان مع

های آسمانگویند از دید برخی منظور از کند و میرا بیان میاسلامى 

زهره، مریخ، مشترى، زحل و ماه و همان هفت ستاره هفتگانه 

ی دیگر گروه اند.است که در نجوم بطلمیوسی بدان پرداخته خورشید

منظومه شمسى ده کره  که باز بر اساس همان نجوم قدیم معتقدند

اى که میان مریخ و مشترى قرار سیاره کیدارد؛ نه سیاره معروف و 

های آن در مدار منفجر گشته و تکه یداشته است و پس از زمان

 نیاز مدار زم رونیبه دودسته ب ارهیده س نای–خودش در گردش است 

 رونیبهای شوند و سیارهمی میعطارد و زهره تقس ن؛یمدار زم ریو ز

آسمان همان هفت سیارههفت نیو ا اندارهیسهفت نیاز مدار زم

 هستند.

طبقات متراکم هواى اطراف زمین  آسمان رابرخی نیز منظور از هفت

 دانند و گروهی دیگرهم میهای گوناگون قرارگرفته بر رویلایه و

اند نه شمار زیادی دانستهبه معنى  آسمان راعبارت هفت درعدد هفت

 .(Makarem Shirazi, 1992) دد هفتع

کند گونه بیان میآسمان را اینایشان سپس نظر درست درباره هفت

های هفتگانه همان معنى واقعى آسمان سماوات سبع که منظور از

این آیات به معنی عدد مخصوص هفت است نه  درهفتو عدد  است

که دیده  کرات و ثوابت و سیاراتىه همشآنیابه معنی فراوانی. از دید 

و شش آسمان دیگر  شوند همگی بخشی از آسمان نخست هستندمی

ها را دارد و نه ابزارهای اند زیرا نه چشم ما توانایی دیدن آناز ما نهان

 ها دسترسی داشته باشند.تواند به آنما می

ما آسمان پائین را با  «بمَِصابِیحَ  وَ زَینَّا السَّماءَ الدُّنْیا»از منظر ایشان آیه 

إِنَّا زَینَّا السَّماءَ الدُّنیْا »و  (12 -چراغهاى ستارگان زینت دادیم )فصلت

ما آسمان پائین را با کواکب و ستارگان زینت « بزِِینَۀٍ الْکوَاکِبِ

ها بالاسر ی آن است که همه دیدنیای( گو6 -)صافات «بخشیدیم 

 اند.و شش آسمان دیگر از دیده نهان بخشی از آسمان اول است

دلیل ناپیدایی شش آسمان دیگر نبودن ابزار مناسب است که شاید 

در آینده چنین ابزارهایی ساخته بشود و بتوان به آن شش جهان دیگر 

 .(Makarem Shirazi, 1992) پی برد

 آسمان اول باها آسمانبرابری  نقد و ارزیابی

گفته شد که از دیدگاه این مفسران ازآنجاکه تنها آسمان اول مشهود 

ها از دیگر آسمان و انسان شدنی استهمین آسمان درك تنها انسان

ها در این دیدگاه نیز درست روش شناخت آسمان خبر است.بی

تجربی و علمی ولی نقد وارده بر یعنی از روش  شده است؛انتخاب

آنان این است که امروز چنانچه در آینده به آن خواهیم پرداخت 

هایی دیگر پی برده اجمالاً انسان با ابزارهای پیشرفته به وجود آسمان

 ها نیز مشهود وی هستند.است و آن

 های جدید نجومیآسمان بر اساس یافتهسوم تفسیر هفت

 پرسندیو م کندیآسمان ازنظر قرآن آغاز م فیبا تعر یزدیمصباح 

 ایجهت بالا و  ایموجود برتر است  یدر قرآن به معنا« سماء» ایکه آ

دوم در  یکه معنا رسندیم جهینت نیو به ا نیجوّ زم یسماء به معنا

کاررفته به یمجاز یباشد گرچه در معنا یمنتف دیبا یقیحق یمعنا

آنکه کلمه و حال شودیجمع بسته نم گاهچیفوق ه هکلم رایاست ز

فوق و بالا  نکهیصورت جمع بکار رفته است. دوم اسما در قران به
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سما و آسمان ذات است  یاست نه ذات ول جهتکیبودن 

(Mesbah Yazdi, 2012). 

 ؟یرمادیغ ای یآن ماد ایاست آ یموجود عال یکه آسمان به معن حال

 اند؟شدهدهیآفر زیچکیاست و از  یماد نیآسمان هم مانند زم ایو آ

باشد گرچه  یماد دیکه سماوات سبع با ندیگویدر پاسخ م ایشان

سخن سماوات  گریبه د شود؛ینم یهم نف یرمادیغ یسماء به معنا

هم  لیدل یسخن نیچن یاست و برا یماد« ارض»گانه همراه با هفت

 در دست هست:

 یإِلَ یثمَُّ اسْتَو»آمده است که  12و  11 اتیدر سوره فصلت آ مثلاً

 نایْطَوْعاً أوْ کرَْهاً قالَتا أتَ ایدخُانٌ فَقالَ لَها ولَلِأرَضِْ ائْتِ یَهِالسَّماءِ وَ

آسمان پرداخت،  ری؛ سپس به تدب«* فَقَضاهنَُّ سَبْعَ سمَاواتٍ... نیطائعِِ

فرمود: از  نی( و به آسمان و زم2آسمان دود بود ) کهی( درحال1)

( 3. )میبا رغبت آمد. آن دو گفتند: ما دییایبا کراهت ب ایرغبت  یرو

 نیآسمان کرد. دراصورت دود بودند( هفتها را )که بهپس آن

 یعنی زیچکیگانه های هفتآسمان هیکه ماده اول رسدیبنظر م اتیآ

ها آسمان نیهمه ا دگاز است و خداون یبه زبان امروز ایدخان )دود( 

 را از آن خلق کرده است.

آسمان است و خود هفت ساختمان یگاز ماده اصل نینخست ا پس

 ایآسمان قرار دادن است و علاوه بر آن عبارت هفت یماد

کاربرد دارد نه مجردات  اتیآسمان شدن تنها در مورد مادهفت

(Mesbah Yazdi, 2012). 

و  ستین یوجود آسمان معنو یگانه نافهای هفتبودن آسمان یماد

کاررفته نرفته است؛ مثلاً به یماد یدر معنا شهیهمبودن آسمآن یعال

شما و  ی(؛ روز22:اتیذار«)ماءِ رِزقُْکمُْ ومَا توُعَدُونالسَّ یوفَِ»در آیه 

آن  یای]بهشت[، در آسمان است گو شودیآنچه به شما وعده داده م

و در  رسدیکه هرچه در عالم ماده است از عالم بالاتر از آن م است

 ستین یزیچچی(؛ و ه21)حجر:« إلِاّ عِندْنَا خَزائِنهُ ءٍیْوَإنِْ مِنْ شَ»آیه 

که هرچه  شودیم انیروشنی بنزد ماست به هاىآننهیمگر آنکه گنج

 یاز آنان روز نانیو ا رسدیعالم ماده است از عالم فوق ماده م نیدر ا

آسمان  یآسمان به معنا یهای مادافزون بر آسمان نیبرند؛ بنابرامی

توان وجود آن را می یعقل لیهم وجود دارد که با عقل و دلا یمعنو

 کرد. اثبات

از عالم  ترنییپا یاکه عالم ماده خود مرتبه رسدیفلسفه به اثبات م در

انسان در آن از مرتبه عالم  یمجردات است وجود عالم ماده و روز

 دستنیازا زی. درست مسئله در آسمان بودن نشودیمجردات داده م

همه کرات  امتیدر ق رایز ستیاز کرات ن یکیبهشت در رایاست ز

تُبدََّلُ الأَرضُْ  وْمَیَ»آیه  کمی: شوندیدگرگون م ریز اتیبر اساس آ

 نیبه زم نیزم نیکه ا ی(؛ روز48:می)ابراه« الأَرْضِ وَالسَّمَاواَت رَیْغَ

[ مبدل شوند دوم آیه گریهای دها ]به آسمانو آسمان گرید

ها [ آسمانامتی]در روز قو »(؛ 67زمر:)«نهِیمِیَبِ اتٌیَّوَالسَّماوَاتُ مَطْوِ»

 «.به دست اوست دهیچیپدرهم

واَسْتَکْبرَُوا عَنْها لا تفُتََّحُ لهَمُْ أبوْابُ  اتِنایکَذَّبوُا بِآ نَیإِنَّ الَّذِ»آیه  سوم

وکََذلکَِ  اطِیسمَِّ الخِْ  یالْجَملَُ فِ لجَِ یَ یالجْنََّۀَ حَتّ دخُْلُونَ یَالسَّماءِ ولَا 

ما را دروغ  اتیکه آ ی(؛ همانا کسان40اعراف:)«نیالْمُجرِْمِ ینَجزِْ

گشوده  شانیآسمان به رو یکردند، درها یچیها سرپو از آن ندشمرد

نخواهد شد و به بهشت درنخواهند آمد، مگر آنکه شتر در سوراخ 

 فریک نیناشدنى است[ و گناهکاران را چن ی(]که امر2) دیسوزن درآ

 .میدهمى

رَبُّکَ  عُیسْتَطِیَهَلْ  مَیَمرَْابن  یسَیعِ ای ونَ یُّالْحَوارِإِذْ قالَ »در آیه  چهارم

 ونیکه حوار ی(؛ هنگام112)مائده:« مائِدۀًَ مِنَ السَّماء نایْعَلَ نَزِّلَیُأنْ 

ما از آسمان  یبرا یامائده تواندیتو م یخدا ایآ ؛یسیای عگفتند:

اللّهمَُّ »دعا کرد:  نیچن ونیحواردر حق  یسیفروفرستد؟ حضرت ع

« لأوََّلِنا وَآخِرِنا داًیمائِدۀًَ مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِ نایْ رَبَّنا أنْزِلْ عَلَ

از آسمان فروفرست  یاخداوندگار ما؛ بر ما مائده یا»(؛ 114)مائده:

 باشد. دىیما را، ع انینیو پس انینیشیتا ما را، پ

کانَ  وْمٍیَ یفِ هِ یْإِلَ عرُْجُیَالأَرْضِ ثمَُّ  یالسَّماءِ إِلَالأَمرَْ مِنَ  دَبِّرُیُ»آیه  پنجم

(؛ ]خداوند[ امر ]عالم[ را از 5)سجده:« مِقْدارهُُ ألفَْ سَنَۀٍ ممِّا تعَُدُّون

امر بدو  نیو سپس ا دیفرمایم ریتدب نیطرف زمآسمان به

است  ییهاهزار سال از سال دارشکه مق یدر روز گردد،یفرابازم

 .دیشمریکه شما م
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ها اکنون موجود است و در آسمان یقرآن یهابر اساس آموزه بهشت

مجردند  ییهاآسمان نیو چن شودیداده نمدر آن رخ رییدارد تغ یجا

 .(Mesbah Yazdi, 2012) ینه ماد

است  نیسماء جو زم یاز معان یکیکه  کندیاستدلال م یزدی مصباح

« أنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماء...»به آیه  یگانه. وهای هفتآسمان کیچینه ه

 انیب یو بدرست کندی(؛ آب را از آسمان نازل کرد. اشاره م22)بقره:

و آب از  ستندیما ن درسیگانه در دهای هفتکه چون آسمان کندیم

پس  شودینازل م نیبلکه از جو زم شودینازل نم یگریچ کره دیه

و  یاست نه سماوات سبعِ ماد نیجو زم نیسوم سماء، هم یمعنا

 .(Mesbah Yazdi, 2012) یهای معنوآسمان

آمده است و در  نیکره زم یقرآن به معنا اتیآ شتریدر ب نیزم واژه

عالم  یبه معنا یو گاه نیقطعات زم ای نیسرزم یبه معنا گرید یبرخ

 (82-80بکار رفته است )همان ص  یدر برابر آسمان معنو عتیطب

از  یاند که بر اساس برخبر آن یزدیها مصباح تعداد آسمان درباره

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ »( و 29)بقره:« فَسَوّاهنَُّ سَبْعَ سمَاوات»مانند  اتیآ

؛ 86؛ مؤمنون:44؛ اسراء:3ملک:): زی( و ن12)فصلت:« سمَاوات

نه  یقیحق یهم به معنآسمان است آنها هفتآن تعداد( 15نوح:

 یاست که به معنا اتینخست خلاف ظاهر آ رایز کثرتعنوان نمادِ به

ها را تنها با کلمه هفت آسمان یگاه حمل شود؛ در قرآن یمجاز

(؛ و بر 12)نبأ:« فوَقَْکمُْ سَبعْاً شِدادا نایْوَبَنَ»وصف کرده است مانند 

 میفرازتان هفت )آسمان( استوار بنا کرد

رود که عنوان نماد کثرت آنگاه به کار میآنکه عدد هفت به دوم

هفتاد هزار  ایهفتاد  یدر همان حدود باشد مثلاً هفت برا یعدد واقع

ها از دانیم که تعداد کهکشانچهار هزار. می ی... نه هفت براای

 توان آن را با عدد هفت نشان دادفزون است و چگونه می اردهایلیم

(Mesbah Yazdi, 2012) . 

های جدید آسمان بر اساس یافتهنقد و ارزیابی تفسیر هفت

 نجومی

روش تجربی سود برده است و برای درستی  نیز از یزدیمصباح 

حال باره از نقل نیز استفاده کرده است ولی بااینهای علمی دراینیافته

آسمان ناتمام است زیرا نخست رسد سخن ایشان باره هفتبه نظر می

روز نبوده و به دیگر سخن به آخرین های مورداستفاده وی بهداده

که بیان ی نداشته است و دوم اینهای نجوم و اخترفیزیک دسترسیافته

آسمان است نیز نادرست ها به معنای واقعی هفتکند که آسمانمی

تواند شمردنی هم است زیرا بعداً خواهیم گفت که شمار اسمان می

 نباشد.

 عالم مثال باها آسمانبرابری  چهارم:

آسمان باید مبانی فلسفی آن روشن برای فهم تفسیر ملاصدرا از هفت

ی این منظور . براکندآسمان را با عالم مثال منطبق میی هفتو .شود

شود و سپس تفسیر وی بیان نخست آن مبانی توضیح داده می

 گردد.می

عالم مثال، عالمی است که موجودات آن، مقدار و شکل دارند، اما 

از ماده، اما متلبس به مقدار است.  یعنی این عالم مجرد؛ ماده ندارند

های خیالی، با این جهان، چیزهایی هستند مثل صورتموجودات آن 

تفاوت که صورت خیالی تنها در ذهن وجود دارد اما این صور مثالی، 

 اند.از ذهن متحقق در خارج

به دیگر سخن عالم خیال عالمی است که صورت و معنا را در خود 

فیضان و کثرات عالم است.  هایی، مبدأکند. این عالم واسطجمع می

لیکن  ماند.مثال، ازنظر شکل و مقدار به موجودات عالم حس می عالم

این عالم از جهت دور بودن از ماده و حرکت و مکان و زمان، به عالم 

دوعالم محسوس و معقول است  مجردات شباهت دارد و حد وسط

(Bahai & Ashtiani, 1993). 

نکات شگفت او درباره ماهیت  بهعالم مثال از دید صدرا  پس از اشاره

ی دو سخن و شود.ها پرداخته میهای شناخت آنآسمان و راههفت

آسمان با که شناخت هفتآن نخست باره دارد:شگفت دراین

ها قرآن و حدیث رهای حسی میسر نیست و تنها راه شناخت آنابزا

 اند.آسمان از عالم مثالاست و دوم هفت

داند و بر آن است که آسمان را با عالم مثال برابر میملاصدرا هفت

باره ی دراینو همان عالم خیال است.شده در قرآنآسمان بیانهفت

بداع و حاول أن یخلق حقائق اعلم أن الله تعالى لما أراد الإ»گوید می
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الأنواع لظهور أسمائه و صفاته کان عنده علوم جمۀ من غیر مجالی و 

و کتب عدیدۀ بلا صحائف  -کلمات کثیرۀ من غیر آلۀ لبیان و مقال

و لا أوراق لأنها قبل وجود الأنفس و الآفاق فخاطب بخطاب کن لمن 

أوجد حروفا  کمن فی علمه و لم یکن فی الوجود سواه فأوجد أول ما

عقلیۀ و کلمات إبداعیۀ قائمۀ بذاتها من غیر مادۀ و حرکاتها و استعداد 

أداتها و هی عالم القضاء العقلی ثم أخذ فی کتابۀ الکتب و تصویر 

الکلمات و ترتیب الآیات على ألواح الجواهر و الأبعاد و تصویر 

 «البسائط و المرکبات بمداد المواد و هو عالم القدر التفصیلی

(Mulla Sadra, 2001). 

پردازد و وی در این متن به چگونگی پیدایش هستی از خداوند می

عالم عقل را خلق کرده است و سپس  گوید که خداوند نخستمی

عالم مثال و خیال را و با توسل به آیاتی چند از قرآن کریم بیان 

آسمان است که حقایق کند که منظور از عالم مثال همان هفتمی

شوند و به عالم ماده نزدیک عقلی به مقدار و اندازه مقدر می

 گردد.می

است که در کار تدبیر آسمان از دید ملاصدرا جایگاه فرشتگان هفت

 نامند زیرا این فرشتگانروی آنان را عمال میجهان هستند و ازاین

 نمایندگان خداوند در تدبیر این جهانند و آنان پیوسته در کار جهانند.

خواند و گاه مدبرات علویه می ی این فرشتگان را گاه مدیران امرو

(Mulla Sadra, 2001). 

ملاصدرا آیه دوازدهم سوره فصلت و پنجم سوره سجده را گواه بر 

وی بر آن است که تنها  داند.آسمان میکارگزاری فرشتگان در هفت

آسمان قرآن و حدیث است و راه دیگری برای راه شناخت هفت

گوش سپرد به سخن  دیبا ها نداریم؛شناخت مطمئن از این آسمان

 (93 ص ،1360خداوند و شارحان آن سخن الهی )ملاصدرا،

 عالم مثال باها آسمانبرابری  نقد

آسمان استفاده تجربی برای شناخت هفتتنها مفسری که از راه غیر 

آسمان را با عالم وی چنانچه گفتیم هفت کرده است ملاصدرا است.

آسمان سرایت داند و حکم عالم مثال را به هفتمثال مطابق می

توان درباره این گفت در اره آن نیز گفتنی است و هرچه می دهد؛می

 برعکس.

رآن و حدیث است و بجز روش شناخت عالم مثال از دید ملاصدرا ق

توان به شناخت آن دست یافت و بر این اساس که تنها این دو راه نمی

آسمان قرآن و حدیث است و از هیچ راه دیگر راه شناخت هفت

این سخن ملاصدرا از چند نظر نادرست و  ها را فهمید.توان آننمی

مثال نخست آن که تنها راه شناخت عالم  نماید؛به خود ناسازگار می

با مبانی خود ایشان ظاهراً  آسمان قرآن و حدیث استو هفت

های داند که از راهناسازگار است زیرا وی عالم مثال را عالمی می

تواند شناختنی باشد پس دست کم عقلی و شهودی می گوناگون؛

 تواند از راه عقل و نقل و شهود شناختنی باشند.آسمان نیز میهفت

آسمان با عالم مثال پنداری بیش نیست و دوم یکی پنداشتن هفت

خلاف بدیهات است زیرا چنانچه بیان شد منظور از آسمان همین 

 ایشان روزگار در جسم بالای سر است نه چیزی مثالی. ازآنجاکه

 وی است آن بحران اوج و است شدهساقط اعتبار از بطلمیوسی هیئت

 است کرده استفاده فلسفی مبانی از بطلمیوسی هیئت به تمسک بجای

 عالم با را آسمانهفت و پردازدمی آسمانهفت تفسیر به مبانی این با و

 .کندمی منطبق مثال

 از کثرت هیآسمان کناهفت پنجم:

آسمان و در این دیدگاه آنچه مهم است بزرگی و گستردگی هفت

 گیری معمولی معین شوند.تواند با ابزارهای اندازهزمین است که نمی

در بیشتر کاررفته است و وچهار بار بهدر تمام قرآن بیستهفت عدد

هم این موارد برای فراوانی است و این معنای کثرت در میان یونانیان 

 .(Bucaille & Dabir, 1985)سابقه داشته است 

 از کثرت هیآسمان کناهفت نقد

شود و از چیستی در این دیدگاه تنها بر شمار آسمان تاکید می

آسمان به معنی مجازی و نشان هفت آید.ها سخنی به میان نمیآسمان

های علمی جدید ادعایی های زیادی است بر اساس یافتهآسمان

 رسد.درست به نظر می

 نیزمآسمان طبقات جو هفتبرابری  ششم:
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نویسنده کتاب قاموس قرشی آسمان با طبقات جو از برابری هفت

ای ارائه داده قرآن است که شاید با آشنایی با علوم روز چنین نظریه

 است.

تروپوسفر، وی نظر دانشمندان درباره طبقات پنچ گانه جو را که شامل 

کند و است را بیان می اگزوسفر ونوسفرویستراتسفر، اوزونسفر، 

ید که این پنج طبقه با دو طبقه کشف نشده دیگر منظور نظر گومی

 .قرآن در سموات سبع است

 ایآ آیات شانزده و هفده سوره نوح را؛ ازجملهقرشی چندین آیه 

 دهیآفر گرىیبالاى د کىیآسمان را چگونه خداوند هفت دیدانینم

را چراغ  دیو خورش ىیروشنا هیها ماآسمان انیاست و ماه را در م

و آیات نهم تا دوازدهم سوره مبارکه وزانى قرار داده است؟! فر

... سپس به آفرینش آسمان دیرا در دو روز آفر نیزم فصلت؛

دستور داد:  نیصورت دود بود به آن و به زمکه بهپرداخت، درحالی

« )خواه از روى اطاعت و خواه اکراه! دیریگو شکن دییبه وجود آ»

 نیدر ا)!«  میریگی( و شکل ممییآیما از روى طاعت م»ها گفتند: آن

و در هر  دیآسمان در دو روز آفرصورت هفتها را بههنگام آن

را با  نییآسمانى کار آن را وحى( و مقر ر فرمود و آسمان پا

است  نیا ،میو حفظ کرد میدیبخش نتی]ستارگان[ ز ییهاچراغ

ی منظور وداند برای درستی سخن خود میخداوند توانا و دانا!  ریتقد

داند و الف و لام در را همه موجودات می السماوات و الارض از

 .گیردالسماوات را عام می

 نیآسمان طبقات جو زمهفتبرابری  نقد و ارزیابی

های آسمان با طبقات جو از روش علمی و یافتهباآنکه برابری هفت

تجربی برگرفته شده است و روشی درخور توجه برای شناخت 

های های زمین شناسی را به یافتهیافتهقرشی آسمان است ولی هفت

نجوم و نیز کره را با فلک یکی انگاشته است و دچار مغالطه شده 

 است.

 

 هیئت کپرنیکی هفتم:

آزمایشگاهی نبوده است _های تجربی یئت بطلمیوسی مبتنی بر یافتهه

و با گذشت زمان خود از دایره علم تجربی کنار گذاشته شدند و به 

ای روی آورده اند و گالیله–ی کیکوپرنهیئت  نظریه جایگزین یعنی

 آسمان را با آن همخوان کنند.کوشیده اند تا هفت

تجلی بزرگی خداوند و  کینکوپر هینظربر آن است که  یطنطاو

است که بشر امروز با آن رو در روست و بر خلافت  معجزه الهی

های مسیحیت که مبتنی بر هیئت بطلمیوسی است با آیات آموزه

آسمان قرآن سازگار است و در موارد ناسازگاری علم و دین هفت

 .(Tantawi, 1983) دهدهای علمی را ترجیح میجانب یافته

آسمان یات هفتنیز مدعی است نظریه کپرنیک با آ یشهرستان

خورشید  به دورای که سازگار است و بنابراین برای هر سیاره

گیرد و جو پیرامون هر یک را یک یک زمین در نظر می گرددیم

ع( رضا )کند و سخن خودش را بر حدیثی از امام تلقی می آسمان

 .(Shahrestani & Khosroshahi, 2004)کند مستند می

میان هیئت بطلمیوسی و کپرنیکی است و مفسری دیگر قائل به جمع 

انطباق دارد زیرا  ئتیههر دو آسمان با هفتمعتقد است که 

بطلمیوسی  ئتیگانه ههمان افلاك هفترا گانه هفت یهاآسمان

وسَعَِ » هیدر آشده تصریح و فلک ثوابتداند و کرسی نیز همان می

فلک  است و عرش نیز برابر با (255بقره،«)السَّمَوَاتِ وَ الاَرْضَ هُیُّکرُسِْ

ربَُّ السَّمَوَاتِ السَّبعِْ وَ رَبُّ العْرَشِْ » هیدر آ شدهانیاطلس ب

 است.( 86مؤمنون،)«مِیالعَْظِ

همان آسمان هفت کپرنیکی نیز منطبق است زیرا ئتیهآسمان با هفت

 ها افزود ورا بر آن و ستاره فلکان نیزم ارهیسفلک است و باید پنج 

که بگرد اورانوس است  همان زین ینپتون و کرس ارهیس ز هماننی شعر

ای ی از سیاره زمین است نه سیارهجزئو ماه نیز  انددر گردش دیخورش

 جداگانه.

ها ها آخرین نظریهاما درستی این دو هیئت بدان معنا نیست که این

ها باشند بلکه ممکن است که در آینده نظریات دیگری درباره آسمآن

شوند که بهتر از این دو هیئت بتوانند هفت آسما را تشریح و مطرح 

 آنگاه توان بر علم اعتماد قطعی داشت.و از این روی نمی توجیه کنند
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یا خود موضوع مشاهده  های علمی اعتماد کرد کهتوان بر یافتهمی

شود یا وحی درستی آن را بیان کند. مهم این است که حکمت الهی 

نشود آسمان آشکارا بیان ت که حقیقت هفتچنین ایجاب کرده اس

(al-Balaghi, 1965) 

 هیئت کپرنیکی آسمان بر اساسنقد هفت

است و از  بطلمیوسی ای جایگزین هیئتگالیله–ی کیکوپرنهیئت 

ابزارهای روش علوم تجربی استفاده کرده است ولی بیش از آنکه از 

علمی بهره ببرد بیشتر متاثر از ریاضیات است و نتوانسته است حقیقت 

آسمان آن حقیقت هفت توان باآسمان را نشان دهد بنابراین نمیهفت

 را شناخت.

 های موازیهشتم: جهان

ولی علاوه بر  و عرض و ارتفاع طول کره زمین دارای سه بعد است؛

روی و... وجود دارد و ازایناین سه بعد بعدهای چهارم و پنجمی 

افزون بر این زمین و آسمان بالای سرما در بعدی بالاتر و دورتر وجود 

 رسدآسمان میهم آسمانی دیگر و... تا به هفتدارد و بعدازآن

(Nafisi, 2010) . 

 اند.پردازان برای درستی ادعا خود دلایلی چند بیان کردهاین نظریه

کند که طی طریق را باوجود ص( اشاره می) امبریمعراج پبه  نخست

پاك و منزه است اسرا؛  بعد سوم کرده است. در تفسیر آیه یکم سوره

 -ی، از مسجدالحرام به مسجدالاقصشبکیاش را در که بنده ىیخدا

خود را  اتیبرد تا برخى از آ -میاکه گرداگردش را پربرکت ساخته

در  امبریپگوید که یم ،ناستیچراکه او شنوا و ب میبه او نشان ده

رفته است و چنین سفری  یاز مسجدالحرام به مسجدالاقص شبکی

است پس باید  دهیانجامیم به طولصورت عادی باید چندین هفته به

 ,Nafisi)نتیجه گرفت که پیامبر باید راه میانبری را طی کرده باشد 

2010). 

 یاما کس صد و چهل و یکم سوره نمل؛همچنین در تفسیر آیه یک

از آنکه چشم بر هم  شیپ»داشت گفت:  که دانشى از کتاب آسمانى

این طی طریق را از راه میانبری « زنى، آن را نزد تو خواهم آورد!

 .(Nafisi, 2010)داند می

مخصوص خداوندى است  شیاست همچنین در آیه یکم سوره فاطر؛

که فرشتگان را رسولانى قرارداد داراى  نیها و زمآسمان نندهیآفر

گانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش دوگانه و سه یهابال

در  گوناگون یهابالمنظور از  تواناست زىیو او بر هر چ دیافزایم

تفسیر حرکت در ابعاد مختلف  یها براآن ییتوانارا به  فرشتگان

 .کندمی

 های موازینقد و ارزیابی نظریه جهان

 از بخشی کمکرد که دست توان استدلالدر ارزیابی این نظریه می

 توضیح و تبیین و کشف راه است مادی چون و است مادی هاآسمان

 روش و علم عرصه این در کارامد روش تنها و است علم قلمرو در آن

 منافاتی است علمی موارد این در شناخت روش کهاین. است علمی

 بر دین آنچه. است دین مصرح بلکه ندارد دینیهای آموزه و دین با

 ماده ربط و نمانیم ماده عالم دایره در که است این کندمی تأکید آن

 .ببینیم باید را فرامادی به

 کَیفَْ الْإِبِلِ إِلیَ یَنظرُُونَ أفََلَا» خوانیممی غاشیه سوره 20 تا 17 آیات در

 کَیفَْ  الْجِبَالِ  وَإِلیَ(»18)«رفُعَِتْ کَیفَْ السَّمَآءِ  وَإِلیَ(»17)«خُلِقَتْ

 نگرندنمی شتر به آیا ؛(20)«سُطِحَتْ کَیفَْ الْأَرْضِ وَإِلیَ(»19)«نُصِبَتْ

 به و شده برافراشته چگونه که آسمان به و شده؟آفریده چگونه که

 شده گسترده چگونه که زمین به و شده داشته برپا چگونه که کوه

 است؟

ها آن شناخت و هستند مادی همگی سخن موضوع اولا آیات این در

 و شناخت را شتر تواننمی دیگر روشی هیچ با است؛ علم حوزه در

 پی در باید که است علمی روش و علم این پس کرد بررسی را کوه

 .باشدها آن شناخت

 مشاهَدات و مادیات با تنها علم که است این توجه درخور نکته دوم

 درباره بنابراین و کند بررسی تواندنمی را آن از فراتر و دارد سروکار

 علمی نگاه قرآن که جاست همین در. بگوید تواندنمی چیزهیچ آن

ای تو که است درست فرماییدمی و کندمی متصل علمی فرا نگاه به را

 شناخت همین در ولی بشناسی را آسمان و کوه و شتر باید دانشمند

 و نادیدنی و نامادی دارند خالقی موجودات این که باش داشته یاد به
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ها شگفتی همه با موجودات این و بخشدمی وجودها این به که اوست

 .نیستند بیشای نشانه وای آیه

 آسمان شتر، و آسمان و کوه و زمین یعنی چهارتا این میان در سوم

 موجودات. ترند دسترس در دیگر سه آن و رسدمی نظر به تر دیریاب

 که شد یادآور باید البته و کندمی کشف رودتر علم را تر دسترس در

 کرده کشف تماما را خاص موجود یک علم گفت تواننمی گاههیچ

 کم موجودات از آن کشف میزان که شد مدعی توانمی بلکه است

 .است بیشتر دسترس در تر

 فهم مشاهدتی ابزار نوع به بسته ولی است یکی روش باآنکه چهارم

 در مسلح غیر چشم با بشر وقتی است؛ بوده متفاوت هاآسمان از بشر

 با امروز و است داشته برداشت یک است بوده آسمان شناخت پی

 هاآسمان ازآنجاکه و همهبااین. دارد دیگر برداشتی دیگر امکاناتی

 مثلاً  همانند مفصل شناختی به است نتوانسته کنونی ابزار بشربا فراوانند

 .برسد زمین یا شتر شناخت

 از درواقع آسمان گفت؟ توانمی آسمآنچه بودن هفت درباره پنجم

 نیتروژن از عمدتاً  زمین جو. است شدهساخته مختلفی ذرات و گازها

 همچنین. است شده تشکیل( ٪21 تقریباً) اکسیژن و( ٪78 تقریباً)

 در نیز آب بخار و کربن اکسیددی آرگون، مانند دیگری گازهای

 معلق، ذرات شامل است ممکن آسمان این، بر علاوه. دارند وجود جو

 قرار طبیعی یا انسانی هایفعالیت تأثیر تحت که باشد عطرهایی و ابرها

 نور پراکندگی علت به چشمگیری طرز به همچنینآسمآن. گیرندمی

 ,Bucaille & Dabir) آیدمی در متفاوتی هایرنگ به خورشید

1985). 

 بلکه ندارد، وجود «آسمان چند» به اشاره خاص طوربه جدید، علم در

 کلی، طوربه. است «کائنات» و «فضا» با مرتبط بیشتر موضوع

 اشیاء شامل که کنندمی اشاره بزرگ کائنات یک وجود به دانشمندان

 آسمانی اجرام دیگر و سیارات ها،ستاره ها،کهکشان مثل مختلفی

 .شودمی

 به  جهانی چند نظریه مانند شناسیکیهان نظریات از برخی حال،بااین

 جهان اندیشه. دارند اشاره موازی «آسمان» یا کائنات چندین وجود

 آن اثبات پی در تجربی علم بلکه نیست تخیلیای اندیشه تنها موازی

 هستیم جهانی در که است این موازی هایجهان دلایل از یکی. است

 سال میلیارد 13٫7 حدود در جهان این. گوییممی سخن آن از که

 جهان این بر افزون و است شده آغاز بنگ بیگ نظریه طبق بر پیش

 .دارد وجود نیز دیگر هاییجهان

 جهان وجود که برد پی توانمی علمی هایبررسی و هانظریه اساس بر

 بیکران، هایجهان از عبارتها نظریه آن و است پذیر امکان چندتایی

 هایعالم و ریاضی هایعالم دختر، هایجهان دار،حباب هایجهان

 .هستند موازی

 چون و شودمی انگاشته صاف زمان-فضا بیکرانهای عالم نظریه در

 این از خارج دیگر هایعالم از بسیاری و است پایانبی است صاف

 خاصی جهات از تنها ذرات زیرا باشد داشته وجود تواندمی عالم

 .شوند توانندمی

 الکساندر تحقیقات اساس بر که دارحباب هایعالم نظریه در

-فضا در که کندمی بیان است تافتز دانشگاه شناس کیهان ویلنکین؛

 پدیدار بزرگ انفجار آن در که درجاهایی کل، یک عنوانبه زمان

 است شده متوفق آن تورم است شدهساخته ما جهان این و است شده

 این بر و است شدن بزرگ حال در آن تورم دیگر جاهای در ولی

 یک همچون را کنیممی زندگی آن در که جهانی این چنانچه اساس

 مانند حباب فضاهای از ایشبکه در حباب این بگیریم نظر در حباب

 متورم کمترها آن از برخی و بیشتر آن از برخی که دارد وجود

 مکانیک تئوری از بسیاری هایجهان دختر هایعالم نظریه اند.درشده

 نظریه در.آیندمی بوجود زیراتمی ذرات رفتار نوع یعنی کوانتوم

 توانندمی و جداست انسانی فعل از ریاضیات ساختار ریاضی هایعالم

 .باشند داشته وجود نیز انسان وجود بدون

 ،«دیگر هایجهان» یا «جهانی چند» یا «موازی هایعالم» نظریه 

 است ایده این گر بیان «گوناگون هایجهان» یا «جایگزین هایجهان»

 قرار همدیگر موازات به است گوناگون هایجهان از یکی ما جهان

 قوانین اطلاعات، انرژی، ماده، زمان، فضا، دارای همگی و دارند

 .کنندمی توصیف را هاجهان آن که هستند... و فیزیکی
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 شودمی انگاشته پایانبی فضا که است آن موازی جهان نوع نخستین

 ولی ماست جهان همانند دیگر هایبرجهان حاکم فیزیکی قوانین و

 دیگر هم به پیامی هیچ توانندنمی دیگر هم از بسیار بودن دور خاطر به

 .بفرستند

 انبساط نظریه به وابسته سراسر که است جهانی موازی، جهان دومین

 نوع این کنندهاثبات تواندمی اتفاقاً و است اکپیروتیک جهان و کیهان

 آغاز از شناسیکیهان مدلی اکپیروتیک جهان. باشد جهانی چند از

 هاجهان میان ازآنجاکه. است آن آغازین گیریشکل لحظات و جهان

 نور از بالاتر سرعتی با هاجهان میان فضای شودمی واقع فراوان انبساط

 برقرار ارتباطی هیچها آن میان رویازاین و است گسترش حال در

 .شد نخواهد

 آینه درواقع و اندیشیممی بدان که است همان موازی جهان سومین

 نتیجه کوانتومی مکانیک گوناگون هایجهان تفسیر از و ماست جهان

 وجود دیگری جهان کوانتومی چیز هر برای است ممکن و شودمی

 باشگاه به رفتن باشگاه و دانشگاه به رفتن میان اگر مثلاً  باشد؛ داشته

 جهانی در شما گویدمی شما به موازی جهان سومین کنید انتخاب را

 .ایدکرده انتخاب را دانشگاه به رفتن دیگر

 حکمرانی اساس در که گویدمی موازی جهان نوع چهارمین 

 بسیار ما جهان با هاجهان دیگر در فیزیکی قوانین و ریاضی معادلات

 ناسازگارند دیگری ا هریک بر حاکم قوانین و دارند تفاوت

 (2007تگمارك،)

 یا موازی هایجهان از خود مقاله آخرین در هاوکینگ استیون

 و نیست یکی جهان که کندمی بیان وی. است گفته سخن چندتایی

 عالم وی دید از سخن دیگر به. نیست نهایتبی هم سویآن از

 بزرگ انفجار پایه بر گوناگون نظریات ازآنچه بسیار و است محدود

 .(Hawking & Thomas, 2018) است ترساده گویندمی

 گیرینتیجه

 نظریات اساس بر و است جهان هر افق آسمان از منظور رسدمی نظر به

 هست هاییجهان ما، جهان کنار در علمی، هاییافته نیز و گوناگون

 یاها آن شمار است ممکن ترپیشرفته تجهیزات بستن بکار با که

 که است همان که باشد آسمانهفت اگر و بیشتر یا باشد آسمانهفت

 معنای به هفت کلمه باشد هفت از بیش اگر و است فرموده خداوند

 جهان یک تنگ تفسیر از که است این مهم. است رفته بکار مبالغه

 راهبهچشم و بگردانیم روی هاجهان از دیگر تفسیری به محدود

که  شودیاد آوری می .بمانیم نوین هایفناّوری و علم کشفیات

و به دیگر  های خرد معتبر باشدتوانند همانند یافتهنمی های علمییافته

سخن فرق است میان اعتبار استقرا و قیاس ولی آنچه مسلم است این 

ست نه هیچ است که ابزار شناخت موضوعات مادی و محسوس علم ا

از روزگار قدیم تاکنون متوجه این از مفسران  یبرخ روشی دیگر.

 آسمان قرآن به هیئتمساله شده اند و از این روی برای فهم هفت

این آیات را با آن هیئت  چشم دوخته اند و کوشیده اند تا وسیبطلم

مطابق و سازگار سازند ولی پیداست که این کوشش بیهوده بوده 

ر نگرش و زاده شدن هیئت کپرنیکی بسیاری به این نظریه است. با تغیی

آسمان را از آن طلب کردند باآنکه هیئت چشم دوختند و تفسیر هفت

کپرنیکی از بلطمیوسی گامی رو به جلو است ولی این هر دو آسمان 

دانستند کردند و نمیرا در آسمان اول یا آسمان جهان ما خلاصه می

وجود دارد و باید منتظر  هانآسمآ که در پس این آسمان،

شناسی دیگری بود که وسعت دیدش از فراتر از این آسمان کیهان

های قوی و باشد.با رشد و بالندگی وسایل کاوش مانند تلسکوپ

های ها و نیز رشد تئوریهای آنها و... و بر اساس دادهماهواره

ن و کیهان شناسا دانشمندان گوناگون علمی به ویژه در فیزیک،

دریافتند که آنچه تا کنون بشر درك کرده است آسمان اول است و 

آسمان قرآن در هاست و تفسیر هفتتازه این اول راه شناخت آسمان

دانیم که چه های دانشمندان خواهد بود و گرچه هنوز نمیگرو یافته

دانیم آسمان برخواهد داشت ولی میزمانی علم پرده از روی هفت

زیرا علم و دین را موهبتی از جانب خداوند که برخواهد داشت 

دانیم که نه تنها با هم ناسازگار نیستند که مددکار هم نیز هستند. می

چکیده آن که بیشتر مفسرین پیش زمینه تفسیرشان در مسئله 

های علمی بوده است و بخاطر قدمت و طولانی آسمان یافتههفت

مفسران  شتریب آن،ودن مفهوم تر ب زیو ن بودن تاریخ هیئت بطلمیوسی
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بر پیش  افزون تلاش کرده اند که تفسیر خود را با هم مطابق کنند.

ها فلسفی سود برده اند و با طرح ی از پیش زمینهبرخ زمینه علمی،

آسمان را نامادی جلوه دهند که این عالم خیال کوشیده اند که هفت

های های علمی ناسازگار است و اصولا طرح آسمآنیافته با نظریه،

 آسمان است.نامادی خلاف ظاهر آیات درباره هفت

 مشارکت نویسندگان

 .در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

The concept of “seven heavens” in the Qur’anic 

context has long intrigued commentators, both 

classical and contemporary, due to its layered 

metaphysical and cosmological connotations. 

Rooted in an era when the dominant cosmological 

paradigm was the Ptolemaic model, many early 

Islamic scholars sought to interpret the Qur’anic 

references through the lens of that geocentric 

framework. Thinkers like Ibn Sina and Allameh 

Majlisi adhered closely to this model, equating the 

heavens with celestial spheres encapsulating the 

Earth in concentric order. Ibn Sina accepted the 

theory of nine celestial spheres and attempted to 

harmonize it with Qur’anic descriptions by 

suggesting that the “throne” (ʿArsh) was 

synonymous with the outermost sphere, the “ninth 

heaven,” carried by angelic forces (Ibn Sina, 

1980). Allameh Majlisi similarly aligned the 

Qur’anic cosmology with astronomical traditions, 

interpreting the seven heavens as distinct celestial 

spheres containing major planetary bodies such as 

Saturn, Jupiter, Mars, the Sun, Venus, Mercury, 

and the Moon (Majlisi, 1992). Despite the 

eloquence of their reconciliations, these 

interpretations often imposed philosophical 

presuppositions onto sacred text, causing 

dissonance with the literal and esoteric dimensions 

of revelation. Their reliance on the certainties of 

their time, particularly Ptolemaic astronomy, 

inadvertently limited the dynamic semantic 

possibilities of “seven heavens” as a metaphysical, 

scientific, and theological symbol. As such, this 

paper contends that while their efforts to preserve 

harmony between revelation and science are 

noteworthy, their conclusions are ultimately 

undermined by the historical limitations of their 

cosmological knowledge. 

In contrast to the classical interpretive model, 

modern exegetes like Allameh Tabataba’i and 

Makarem Shirazi have offered readings that 

integrate evolving scientific paradigms with 

Qur’anic hermeneutics. Tabataba’i, for instance, 

argued that the seven heavens are all corporeal and 

pertain to the physical universe, with only the first 

heaven—the one visible to human perception—

being accessible to observation. The remaining six, 

he posited, are material yet concealed due to the 

limitations of human perception and scientific 

instrumentation (Tabataba'i, 1995). Makarem 

Shirazi went further by proposing that the term 

“heaven” (sama’) in the Qur’an has multiple 

semantic layers, sometimes referring to the 

atmosphere, sometimes to the cosmic expanse, and 

sometimes to the metaphysical domain (Makarem 

Shirazi, 1992). He acknowledged that all visible 

celestial bodies fall within the first heaven and that 

the remaining heavens remain beyond empirical 

detection. Such interpretations represent a 

significant evolution in tafsir methodology—one 

that invites empirical sciences into the interpretive 

process without confining the text to a particular 

scientific dogma. However, even these 

perspectives are not free from critique, as they 

often presume that scientific progress will 

eventually reveal all truths hidden within scriptural 

metaphors, thereby subordinating the spiritual and 

symbolic dimensions of the Qur’an to empirical 

verification. 

More philosophically inclined exegetes such as 

Mulla Sadra proposed a radically different 

interpretation by identifying the seven heavens 

with the imaginal world or “ʿalam al-mithal.” 
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According to him, these heavens exist not in the 

physical cosmos but in an intermediate realm 

between the material and purely intellectual 

domains. He contended that this realm is accessible 

only through spiritual intuition and prophetic 

knowledge, not through sensory perception or 

scientific instruments (Mulla Sadra, 2001). Sadra's 

reliance on metaphysical reasoning challenges the 

notion that empirical science is the only avenue 

toward truth, positioning the Qur’an as a source of 

metaphysical insight that transcends materialist 

paradigms. In this light, the seven heavens 

symbolize levels of existential reality through 

which divine commands descend and human souls 

ascend. While this model preserves the 

transcendent authority of scripture, its purely 

philosophical orientation risks alienating modern 

readers who seek tangible explanations grounded in 

observable reality. Nonetheless, Sadra’s 

integration of Qur’anic revelation with Islamic 

metaphysics represents a powerful reminder that 

not all knowledge is sensory and that scripture can 

serve as a map for both cosmic and spiritual 

navigation. 

On the other end of the spectrum lies a growing 

body of interpretation that sees the seven heavens 

as poetic references to cosmic multiplicity or 

numerical symbolism rather than literal spatial 

entities. Scholars like Maurice Bucaille have 

pointed out that in many ancient cultures, including 

Islamic and Greco-Roman traditions, the number 

seven served as a symbol of completeness or 

plenitude (Bucaille & Dabir, 1985). Under this 

framework, references to “seven heavens” are 

understood not as specific astrophysical domains 

but as metaphorical markers of divine grandeur and 

creation’s vastness. This view is further supported 

by the absence of concrete descriptions of these 

heavens in the Qur’an, which suggests that their 

exact nature is intentionally veiled. In this context, 

the Qur’anic expression “seven heavens” becomes 

a theological placeholder, signaling the infinite 

depth of divine order rather than offering a 

blueprint for celestial cartography. Such symbolic 

readings allow for an open-ended engagement with 

the text that resists the ossification of meaning and 

accommodates new scientific discoveries without 

requiring doctrinal revisions. 

A contemporary scientific perspective, influenced 

by theories of multiverse and quantum physics, has 

given rise to novel interpretations aligning the 

seven heavens with hypothetical parallel universes. 

Thinkers such as Nafisi propose that the “seven 

heavens” refer to different dimensions or layers of 

existence that coexist with our own universe but 

remain inaccessible due to limitations in human 

perception and technological capacity (Nafisi, 

2010). Drawing on Qur’anic verses describing the 

Prophet Muhammad’s night journey and ascension, 

as well as narratives of divine descent and angelic 

movement, this perspective suggests that the 

heavens represent ontological layers rather than 

merely spatial regions. The notion of parallel 

dimensions echoes recent developments in 

astrophysics, including string theory and 

inflationary cosmology, which postulate the 

existence of multiple universes beyond our 

observable cosmos. While still speculative, these 

scientific models provide a compelling analogical 

basis for reinterpreting Qur’anic cosmology in light 

of modern physics. However, it must be 

acknowledged that such interpretations remain 

provisional and are constrained by the speculative 

nature of the underlying scientific theories 

themselves. 

Ultimately, what emerges from this extensive 

critical analysis is a spectrum of interpretative 

models—ranging from empirical and philosophical 

to symbolic and scientific—each attempting to 

grapple with the enigmatic notion of the seven 

heavens. Classical interpretations grounded in 

obsolete cosmologies, though historically 

understandable, are no longer epistemologically 

tenable. Philosophical models such as those 

proposed by Sadra offer rich metaphysical insights 

but risk detachment from empirical realities. 

Modern exegetical attempts to integrate scientific 

knowledge remain promising yet incomplete, often 

bounded by the limitations of current technological 

capabilities. Symbolic interpretations provide 
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theological flexibility but may dilute the Qur’an’s 

ontological assertions. What becomes clear is that 

no single interpretive model can claim exhaustive 

authority over this multi-faceted Qur’anic motif. 

The path to understanding the seven heavens must 

remain open-ended, dynamic, and receptive to both 

empirical discovery and metaphysical reflection. 

The Qur’an’s deliberate ambiguity on the matter 

serves not as a hermeneutic obstacle but as an 

invitation to continuous inquiry—a convergence 

point for science, philosophy, and faith. 
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